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 ـ 1341، هیحس، سادٌ عثاس : سزضىاسٍ
 سادٌ عثاس هیحسگزدآيروذٌ /  یآمًس داوص یلثخىذَا ي َا فٍیلط : عىًان ي وام پذیذآير

 .1393،مطُذ: مؤسسٍ فزَىگی، َىزی ي اوتطاراتی ضزیح آفتاب : مطخصات وطز
 س م . 11*17: مصًر :  ظ. 130 : مطخصات ظاَزی

 978-964-429-713-7 : ضاتک
 فیپا : يضعیت فُزست وًیسی

 14قزن  --َای فارسی  گًیی َا ي تذلٍ ضًخی : مًضًع
 PIR 4327ع /  24ل  6 1393 : تىذی کىگزٌردٌ

 8فا  7/  62 : تىذی دیًییردٌ
 3576057 : ضمارٌ کتاتطىاسی ملی

 

 

  یلثخىذَا ي َا فٍیلط ............. وام کتاب 
 یآمًس داوص                      
 سادٌ عثاس هیحس وًیسىذٌ................

 مؤسسٍ فزَىگی، َىزی ي   ..................... واضز
 اوتطاراتی ضزیح آفتاب                       

       يگزافیک.........حثیة الله قذم سادٌ  آراییصفحٍ

 1393 ايل  ............وًتت چاج
 یثیج  ..................... قطع

 وسخٍ 3000  .............. ضمارگان
 تًمان 3000  ................... قیمت
 051 -33125052دقت   ..................... چاج

 978-964-429-713-7  .................. ضاتک
 

 مزکش پخص: مطُذ، خیاتان امام خمیىی، جىة ادارٌ کل آمًسش ي پزيرش خزاسان رضًی
 (051)32232675: وطز دفتز(        051)38405078: سفارضات(       051)32283422: تاسرگاوی

«حق چاپ محفوظ است»
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  امتحان
ـــله ي   ـــلمّ: جــم معـ

حان ـامــــروز، روز امتـــ«
ـــت ـــاني  » اسـ ـــه زمـ چـ
 است؟

  
  
  
  
  
  
  
  

سعيد: چرا برادرت را از جلسه ي امتحان 
 بيرون انداختند؟

 حامد: آخه تقلّب كرده بود.
 جوري؟سعيد: چه 

 .حامد: سرامتحان علوم دنده هايش رامي شمرد
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  گاوداري
يك روز بـازرس  

ك ـه ي ــت ب ــداشـهـب
ت و ـاوداري رفـــگــ
ه چيـزي  ـچ ـ«رسيد: ـپ

  »دهيد؟ براي خوردن به گاوها مي
پوسـت هندوانـه، آشـغال و    «صاحب گاوداري گفـت:  

  بازرس او را جريمه كرد و رفت.» هرچه گيرمان بيايد!
بعد يك نفـر آمـد و همـين سـؤال را پرسـيد.      چند روز 

ميگـو  «صاحب گاوداري كه اين بار ترسـيده بـود، گفـت:    
  ...»بخارپز، آب پرتقال طبيعي، بستني شكلاتي و 

      از طرف سـازمان مبـارزه بـا    «مرد عصباني شد و گفت: 
  »گرسنگي آمده ام و شما را جريمه مي كنم.
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ــد،   ــد روز بع چن
خصي بـه  ـاره شـدوب
ــ ــد و گـ اوداري آمـ
  را پرسيد.  سؤال  همان

ما «صاحب گاوداري كه ديگر كلافه شده بود، گفت: 
ــه هريــك از گاوهــا مــي دهــيم و   5يــك  هــزار تومــاني ب
  »گوييم برويد، هرچه دوست داريد بخريد و بخوريد!  مي

  
  
  
  
  

معلم: پسرم سلطان حسين چگونه بر تخت سلطنت 
 نشست؟

 شاگرد: چهارزانو.
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  مجازات
شـــاگردي ســـر كـــلاس از 
ــا    ــم، آي ــا معلّ ــم پرســيد: آق معلّ
انسان را براي كاري كه نكرده 

  است، مجازات مي كنند؟
  »نه جانم، اصلاً«معلمّ با مهرباني گفت: 

با اين حساب بايد به شما «شاگرد آهي كشيد و گفت: 
  »بگويم كه من مشق هايم را ننوشته ام!

 

 

 

 

 

 

 

 ببر نام درنده حيوان تا پنج: معلم
 شير تا 3 ببر تا دو:  شاگرد
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  ديكته
پدر گفت: پسرم، برو دفترچـه  

ديكتـه ات را   و كتابت را بياور تـا 
  بگويم.

پســر گفــت: نمــي تــوانم. مــن 
  عادت دارم فقط مامان به من ديكته بگويد.

  ـ فكر كن من امروز مادرت هستم.
ـ نه شما مامان نيستيد. چون فقـط مامـان مـي دانـد كـه      

  شكلات ها كجاست!
 

 

 

 

 

 زنند؟ مي پل رودخانه روي چرا: معلم
 بروند ها ماهي آيد مي باران وقتي اينكه براي:  شاگرد
 .نشوند خيس و زيرش
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  تقلب
ــم، علــي را صــدا  آقــاي معلّ

علــي! چــرا در «كــرد و گفــت: 
ي بهزاد  رگهـحان از روي بـامت

  »نوشتي؟
كـرديم؛  ببخشيد آقا اشـتباه  «علي من من كرد و گفت: 

  »اما از كجا فهميديد؟
بلـد  «خب بهزاد در جـواب سـؤال سـوم نوشـته:     «معلمّ: 

  »من هم همين طور!«، تو نوشته اي: »نيستم!
  
  
  
  

اعت ـمردي با هواپيما  سفر مي كرد.  بعد از نيم س
ر ـت: اگـكه به مقصد رسيد به كنار دستي اش گف

دانستــم اين قدر نزديك است پياده مي آمدم. مي


